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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   دگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! اى زما پرور” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 د مى  سازد"او را در امور دين دانشمن
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اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه توانستند بر 
 ضربه و اندوه ناشی از رحلت آن حضرت فائق آیند؟

ى از مباحث مهم درتاريخ صدر اسلام ، بررسى و يک

مطالعه واکنش صحابه در برابر صدمه روحى ناشى از 

آنان  رحلت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم است. اين که

چگونه با اين رويداد بزرگ و تأثير گذار مواجه شدند و 

چه عواملى به آنان کمک کرد تا از مرحلۀ اندوه عبور 

کرده و به سامان دهى امور اسلامى ، اجتماعى ، 

سياسى و حفظ وحدت امت اسلامى بپردازند، اين همه 

سؤالات است که در منابع تاريخى قابل بحث و بررسى و 

شد. موقف صحابه رضى الله عنهم بهترين تحليل مى با

درس و تجربه براى نسل جوان بطور عموم و آنانکه در 

خدمت اسلام و مسلمين قرار دارند است . مهمترين 

درس حفظ جامعه اسلامى ، انسجام اجتماعى ، تمسک 

دينى ، ايمان داشتن به وعده هاى الهى ، پابندى به 

لم  ميباشد. تعليمات رسول اکرم صلى الله عليه وس

احساس مسئوليت دينى و اجتماعى ازجمله عواملى 

بوده است که در کاهش پيامدهاى روانى و اجتماعى اين 

 واقعه بزرگ مؤثر واقع شده است.

 

وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظه اى تعيين 

 کننده در تاريخ امت اسلامى بود. زيرا صحابه کرام با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روبرو شدند که قلب ها و ذهن و فکر امتحان بزرگى 

ها را به لرزه در آورد. با اين حال ، قرآن کريم آنها را 

قبل از اين واقعه بزرگ آماده کرده بود و رسول اکرم 

صلى الله عليه وسلم ايشانرا با وحى قرآنى تربيه 

نموده بودند تا بتوانند با خردمندانه و استقامت بر 

 آن غلبه کنند.

 

 ی بر مواجهه با حق مقدمه قرآن
از حکمت و حفظ دين و رسالت است که خداوند 

متعالى با آيات صحابه را براى مرحله بعد از وفات 

رسول الله صلى الله عليه وسلم آماده کرد ، بنابرين 

شايعه مرگ رسول الله صلى الله عليه وسلم درس 

 مهمى براى آنها در مواجهه با اين حقيقت بود.

زرگى قرآن کريم است که بياد و يکى از عظمت و ب

« افإن مات أو قتل ــ  بميرد يا کشته شود» انتخاب 

است ، در حالى که زمينه حادثه مربوط به شايعه قتل 

 آنحضرت است . امام راضى در تفسير اين آيه مى گويد:

جواز نيست کسى به قول الله شک کرد ، مقصد و 

د ، تأثير مراد از قول الله چه مرگ و يا قتل واقع شو

در ضعف دين و وجوب ارتداد ندارد. همه اين ها ياد 

آورى از دست دادن يا درگذشت رسول الله در آينده 

براى صحابه بود تا مراقب باشند که مرتد نشوند و از 
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عقب نشينى خود دارى کنند همانطور که خداوند متعال 

بيان کرده است ، پس اگر بميرد يا کشته شود، شما به 

ذره مى گرديد و هر که به عقب بر گردد خداوند را عقب بر 

 آسيبى نمى رساند و الله شکر کزاران را پاداش مى دهد.

خداوند مى فرمايد: ) و ما محمد إلا رسول قد خلت من 

قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم و من 

ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً و سيجزى الله 

 (411) آل عمران:  (الشاکرين 

 

نيست محمد ) صلى الله عليه وسلم( مگر پيغمبرى ) از  

جانب خداوند( يقيناً که پيش از وى پيغمبرانى گذاشته 

اند، آيا اگر او ) صلى الله عليه وسلم ( به مرگ يا شهادت 

برحمت حق پيوست شما رو به عقب برگرديد ) دوباره به 

و کسى که به  جاهليت قبل از اسلام رجوع مى کنيد(

عقب باز گردد ) از دين اسلام خارج شود( هر گز ضررى 

به خدا نرساند ، و بزودى خداوند پاداش شکر گزاران را عطا 

 فرمايد.

امام فخر الرزاى در تفسير ) و ما محمد إلا رسول قد 

خلت من قبله الرسل ( مى نويسد : پس همان گونه که 

د، آنان نيز تنها پيشنينان از دنيا رفتند و تنها ماندن

خواهند شد، رها خواهندشد، همان طور که ديگران رها 

شدند. پيروان انبياء گذشته پابند به دين خود بعد از 

رفتن شان ماندند ، پس شما هم به دين محمد صلى الله 

عليه وسلم بعد از رحلت اش تمسک داشته باشيد ، زيرا 

ت هدف و غرض از بعثت رسل تبليغ رسالت و اداء حج

 است نه حضور شان در بين اقوام شان .

 

سوره المائدة ، اعلام صريح تکميل دين و تحقق اين 

پيام و رسالت بعد از مرحله نبوت بود. ) اليوم أکملت لکم 

دينکم و أتممت عليکم نعمتى و رضيت لکم الإسلام 

 (.3دينا ( ) المائدة: 

ا امروز دين شما را براى شما کامل کردم و نعمت خود ر» 

بر شما کامل کردم  و اسلام را به عنوان دين براى شما 

تکميل دين اشاره صريح به ختم زندگى «. پذيرفتم 

صاحب رسالت بود و تعداد از صحابه اين معنى را 

 درک کرده بودند.

 تذکیر و یاد آوری به حتمیت مرگ :
تأکيد از مرگ و ياد آورى از آن و واقعيت آن را سوره  

) إنک میت و اينطور بيان مى کنند : ( 32الزمر آيه )
.  (کم یوم القیامة عند ربکم تختصمونإنهم میتون ثم إن

 «. همانا تو خواهى مرد، و آنان نيز خواهند مرد» 

امام طبرى در تفسير آيه مى گويد: خداوند با اين آيه 

به پيامبر اکرم صلى الله عليه وسلم خبر مى دهد که 

ى ميرند، ايشان نيز از همان گونه که همه انسانها م

دنيا خواهند رفت. پس نه بودن پيامبر در دنيا ابدى 

است و نه دشمنان و منکران رسالتش جاودانه اند. 

 اين حقيقت براى تسلى پيامبر و  هشدار به مخالفان است.

امام قرطبى مى نويسد: اين آيه ياد آورى قطعى بودن 

 مرگ براى همه است ، هدف آن است که مسلمانان

بدانند پيامبر بشر است و مرگ سنت الهى است که 

شامل همه مى شود. همچنين بيانگر اين نکته است 

 که پس از مرگ ، داورى نهايى نزد خدا نجام ميگيرد.

در مورد آيۀ « التحرير و التنوير» ابن عاشور در 

مبارکه اين طور تعلقى دارد:  از آيه فوائد زياد است... 

صحابه که رسول ) صلى الله و مهمترين آن هوشدار 

عليه وسلم ( وفات ميکند مانند که ديگر انبياء قبل 

از او وفات کردند، تا فرصت را غنيمت بدانند و در 

حيات آن حضرت استفاده نمايند و در مجالس او 

حضور يابند، و در مرگ او اختلاف نکنند مانند که 

امت هاى ديگر نمودند، و به مسلمانان تعليم دهند 

خداوند متعال در مرگ همه را مساوى  و بدون  که

توجه به تمايز مى داند تا آرامش بيشتر شود و غم و 

 اندوه کاهش يابد.

نکته مهم در آيه مبارکه :  اين آيه تأکيد مى کند که : 

پيامبر اکرم صلى الله عليه وسلم انسانى است که 

مرگ را مى چشد.  همه انسان ها در برابر قانون الهى 

برند.سرانجام کار به قيامت وحسابرسى باز مى برا
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گردد. و اين يادآورى ، هم تسلى براى مؤمنان است و هم 

هوشدار براى منکران. همين باور قلبى به تقدير الهى 

آرامش بخش صحابه بود. صحابه باور و اعتقاد داشتند 

که مرگ بخشى از سنت الهى است و حتى پيامبر نيز 

و انتقال به آخرت است. ايمان مشمول قانون الهى مرگ 

به آخرت براى صحابه قطعى بود، و مى دانستند که اين 

 جدايى مؤقتى است.

( آمده : ) و ما جعلنا لبشر من  31در سوره الأنبياء آيه ) 

قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون ( .  ما براى هيچ 

انسانى قبل از تو عمر جاويدان قرار نداديم. پس اگر تو ) 

 پيامبر( از دنيا بروى ، آيا آنان جاودانه خواهند ماند؟اى 

اين آيه به پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم ياد آورى مى 

کند که جاودانگى در دنيا براى هيچ انسانى مقدر نشده 

 است، نه پيامبران گذشته و نه ديگران.

 

امام رازى در تعليق خود بر آيه مى نويسد: ممکن است 

د که او خاتم انبياء است، براى او جايز وقتى معلوم ش

بود که احساس کند که نمى ميرد، اگر بميرد ، شريعت 

اش تغيير مى کند ، الله هشدار داد که وضعيت او مانند 

 سائر انبياء در مرگ است .

 تکمیل رسالت و آماده شدن نفس ها 
( سوره اى المائده اعلان صريح و واضح از تکميل  3آيه) 

هيد و مقدمه  براى مرحله بعد از نبوت بود. ) رسالت و تم

اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتى و 

امروز دين شما را براى شما .» رضيت لکم الإسلام دينا ( 

کامل کردم و نعمت خود را بر شما کامل کردم و اسلام را 

 «.به عنوان دين براى شما پذيرفتم 

ول الله صلى الله عليه صحابه اين آيه را سوگوار براى رس

وسلم مى دانستند و ختم رسالت را درک مى 

کردند.الألوسى در تفسير خود مى نويسد: بعد از اين آيه 

هيچ چيز از فرائض و حلال و حرام براى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم نازل نشد و رسول اکرم صلى الله عليه 

 روز زنده ماند. 14وسلم بعد از نزول آيه 

ات رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ، اسلام با وف

روشن باقى ماند و مسلمانان با وجود خلاء ناشى از 

مرگ پيامبر ، خلاء تقنينى را احساس نکردند، زيرا 

حلال و حرام واضح بود ، وبين حلال و حرام امور 

متشابهات بود که با اندک تدبر و اجتهاد و آوردن آن 

آن کريم به آن پرداخته زير عنوان جزئيات که کليات قر

 اند علاج کرد.

 

 و محوریت قرآن در اعمال وتصرفات صحابه  مرکزیت
قرآن کريم صحابه را براى اين لحظه بزرگ در تاريخ 

امت ، لحظه از دست دادن پيامبر اکرم صلى الله عليه 

وسلم آماده کرد ، تا از اين صدمه تکان نخورند و در 

 برابر آن فرو نريزند.

ون قانون و مرجعيت نبودند، با رسول اکرم صحابه بد

صلى الله عليه و السلام و قرآن زيست داشتند  و 

رسالت را مى دانستند و ايمان داشتند که آنچه بر او 

 نازل شده است هدايت است .

صحابه به فهم عميق از نص قرآنى و رسالت نبوى و 

تعليمات رسول اکرم صلى الله عليه وسلم و بفضل 

آن بر آنها و بر تکيه به سنت رسول الله قادر مرکزيت قر

به تحمل صدمه بزرگ شدند، بنابر اين شورا راه آنها 

بود و همانطور که خدا و رسولش به آنها دستور 

 دادند ، نه فرار ، نه تصادف ، نه اشتباهى.

علوانى در کتاب خود ) إشکالية التعامل مع السنة 

ر( وفات رسول النبوية / مسئله برخورد با سنت پيامب

اکرم صلى الله عليه وسلم را پيگيرى کرده مى نويسد 

که وفات تصادف نبود و اما خلاء به جا مانده از 

وفات رسول الله پرکردن آن کار ساده و آسان نبود و 

اين است سنن انبياء . حضرت هارون شريک موسى 

در نبوت بود و همچنين شريک او در نسب ، 

لام ،هارون را چهل روز زمانيکه  موسى عليه الس

بحيث خليفه خود در بين قومش رها کرد و  به ديدار 

ربش رفت . بنى اسرائيل از آنچه موسى آورده بود 
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فرار کردند و برادر و جانشين او را در نبوت ضعيف 

 کردند و به عبادت گوساله مشغول شدند.

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم صحابه را قبل از وفات 

داده بود و صحابه کرام آمادگى قبلى از  خود آموزش

طريق آموزش پيامبر صلى الله عليه وسلم داشتند . 

پيامبر در زمان حيات بارها به مرگ اشاره کرده بود، و 

 آنان را آماده ساخته بود که :

 .دین نزد خدا محفوظ است 

 .امت به اهل ایمان و قرآن سپرده می شود 

 . رهبری و وحدت حفظ گردد 

 يمات از فروفاشى روحى کامل جلوگيرى کرد.اين تعل

 

باين حال، استحکام بنايى که قرآن بناء کرده بود و قدرت 

پيامبر عليه الصلاه و السلام توانست صحابه در برابر 

ارتداد قبائل عرب مقاومت کنند و وحدت امت را که 

حفظ کنند و امت را به طريق روشن باز گردانند و در 

عمر ، على و ام المؤمنين عايشه و مقدمۀ شان ابوبکر ، 

 باقى ياران و پيشوايان صحابه بودند.

اسلام مستحکم و روشن باقى ماند و مسلمانان با وجود 

خلاء ناشى از رحلت پيامبر خلاء تقنينى را احساس 

 نکردند ، زيرا حلال و حرام معلوم و روشن بود . 

براى  صحابه بر اين فاجعه غلبه کردند، زيرا قران آنها را

آن آماده کرده بود ، آنها درک کرده بودند که رسالت باقى 

است ، و رسول اکرم صلى الله عليه وسلم آنرا ابلاغ کرد و 

امانت را اداء نمود ، آنها توانستند باهمان قدرتى که 

وحى به آنها القا کرده بود، با مصيبت بزرگ روبرو شوند 

 مردم آورده شد.و آنها واقعا بهترين امتى بودند که براى 

 موقف صحابه 
روز وفات ، تعداد از اصحاب از شدت غم و اندوه 

قدرت پذيرش حقيقت را نداشتند. موقف عمر بسيار 

شديد بود و ميگفت که محمد به آسمان رفته و بر 

 ميگردد. 

حضرت ابوبکر رضى الله عنه در جواب عمر بن 

ا الخطاب رضى الله عنه اين آيه را تلاوت کرد : ) و م

محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ....( به ادامه 

هر کس محمد را مى » آيۀ مبارکه سيدنا ابوبکر گفت:

پرستيد بداند که محمد از دنيا رفت ،و هر کس خدا 

سخنان « . را مى پرستيد، خدا زنده است و نمى ميرد.

ابوبکر سبب آرامش اصحاب گرديدو روح امت را 

 تثبيت کرد.

تبديل به گرفتن مسئوليت شد. همه غم و اندوه 

مشغول تجهيز و دفن پيامبر شدند، خلافت و رهبرى 

امت را سامان دادند، رسالت و تبليغ دين را ادامه 

دادند، مسلمانان را منسجم حفظ کردند . خود را 

وقف ادامه رسالت نمودند. در نتيجه همکارى 

مشترک شان امت اسلامى استوار ماند و پيام 

 ى الله عليه و السلام به جهانيان رسيد.پيامبر صل

محبت و دوستى پيامبر صلى الله عليه والسلام 

همراه با تعادل ايمانى بود. محبت صحابه بسيار 

عميق بود . محبت پيامبر صلى الله عليه و السلام 

مى کرد نه به آنان را به اطاعت از خدا راهنمايى 

 ميدى. فروپاشى و يأس و نا

ت را تحمل کردند، و باهم صيبصحابه نه تنها م

، همديگر را دلدارى دادند، و جماعت گريستند

مسلمانان را حفظ کردند. قرآن کريم و رسول اکرم 

صلى الله عليه وسلم آنان را براى چنين روزى تربيت 

 442کرده بودند. قرآن کريم صحابه را در بخش از آيه 

ة سوره آل عمران اين طور معرفى کرد: ) کنتم خير أم

شما بهترين امتى هستيد که » أخرجت للناس ... ( 

راهنمايى( مردم پديد آورده شده ايد ، ) زيرا( براى )

امر به معروف مى کنيد و از منکر باز مى داريد و به 

اکثر مفسرين گفته اند که اين «. خدا ايمان داريد

مدح هنگامى پايدار است که مسلمانان به اين 

 وظايف عمل کنند.
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{ 44/43/0202معلومات بیشتر مراجعه شود: الجزیرة } برای 
همچنان دیده شود: فضل غنی المجددی، عصر رسالت و 

 هجری قمری . 12 -4 –خلافت راشده 
 

 فقه اقتصاد 
در فقه اقتصادى در جهان غرب امام ابو حنيفه عصمت 

ه اقتصادى ميداند و نظر ميدهد مال  را اساس معامل

قانونى داخل شود مى   :اگر مسلمان به دارالحربکه

تواند با سود معامله نمايد چه با مسلمان مقيم در 

دارالحرب و چه با غير مسلمان از أهل کشور غير 

اسلامى  . در حاليکه امام مالک و امام احمد و امام 

شافعى با نظر امام ابو حنيفه مخالفت دارندو ميگويند 

حرمت در دار حرب و دار اسلام  وکه سود در اصل حرام  

دارد و مسلمان حق ندارد به سود در دار حرب معامله 

 نمايد .

مام يوسف شخص دوم در مذهب حنفى نظريه استاد ا

خود راکاملا نفى نموده اين اجازه را نميدهد 

وميگويدسود در اسلام حرام بوده  پس در دارالحرب و 

دار الاسلام حرمت دارد  و با نظر سه امام ديگر چون امام 

 مالک , احمد و شافعى يکجا ميشود .

بيشتر را  امام محمد که در اقتصاد اسلامى معلومات

داشت بين نظريه امام ابو حنيفه و امام يوسف توافق و 

جمع را آورده  نظر ميدهد که مسلمان در کشور 

غيراسلامى ميتواند با غير مسلمان با سود معامله 

, جلد هفتم , لمان نميتواند.) بدائع الصنائعنمايد و با مس

 ( . 430ص :  

ر فقه نظريه امام ابو حنيفه و امام محمد امروز د

اقليتهاى مسلمان در کشور هاى غربى اساس قبول شده 

است و تمام علماء و فقهاى معاصر در روشنى همين 

نظريه فتوا به معاملات اقتصادى مثل خريد خانه و 

گذاشتن پول در بانکها ميدهند در حاليکه همين اجازه 

را براى مسلمانان در کشور هاى اسلامى نداده و 

ور اسلامى سکونت دارد حق مسلمان  را که در کش

نکهاى کشور هاى نميدهند تا سرمايه خود را به  با

 . غير اسلامى بفرست

 

علماى بزرگ معاصر که مخالف نظريه امام ابو حنيفه 

بودند بعد از تحقيق و مطالعه در اوضاع اجتماعى و 

اقتصادى يعنى واقعيت هاى زندگانى درکشور هاى 

ابو حنيفه تسليم  غربى مجبور شدند به نظريه امام

شوند بطور مثال دکتور يوسف القرضاوى مى گويد 

من بيست سال فتوا دادم که خريد خانه در امريکا و 

اروپا باساس قرضه بانکى حرام مطلق است ليکن 

بعد از مطالعه و تحقيق دريافتم که از مصلحت 

مسلمان است که يک خانه داشته باشد و بالآخره از 

نظر امام ابو حنيفه تسليم شده نظر خود گذشتم و به 

. ) کسیت سخنرانی القرضاوی در کنفرانس فتوا دادم 
 اسلامی امریکا . ( .

القرضاوى از آن صحبت  تغيير فتوا که علامه مرحوم 

ميکند باساس فقه واقعى است و مفتى بايد باساس 

واقعيت هاى زندگى مردم فتوا بدهد و به اين دليل 

نمودند تا مسلمانان در  است که علماى کرام فيصله

جهان غرب از علماى مقيم در غرب فتوا بخواهند و 

دار الافتاء ها در غرب  براى آسانى کار مسلمانان

 .تشکيل شد

فقهاء براى مسلمانان در غرب کار کردن را در 

مؤسسات اقتصادى که باساس سود فعاليت مى 

کنند جواز دادند  در حاليکه اين جواز براى مسلمان 

شور اسلامى نيست مگر کشوريکه تحت در ک

 الحمايه کفر.

ممنوعات  مثل  در مسائل تجارت فروش بعض

گوشت خوت و مواد الکحول را براى مسلمان در 

کشور غير اسلامى ميدهند در حاليکه فروش آن در 

 . ندارد کشور هاى اسلامى جواز

بيمه حيات در کشور هاى اسلامى جواز ندارد 

ى غربى آنراجواز ميدانند و علماى حنفى درکشور ها
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همچنان بيمه بالاى  اموال تجارتى و بيمه موتر و بيمه 

صحى را که يکى از ضروريات جامعه غرب است جواز 

 ميدهند .

در مسائل روزه در کشورهاى اسکاندونيا مثل ناروى , 

سويدن و اطريش  که درازى روز در تابستان فوق العاده 

يکى از کشور هاى نزديک  زياد است فتوا داده اند تا از

در روزه گرفتن پيروى شود و هم فتوا دادند که باساس 

توقيت يعنى وقت ام القرى يعنى مکه مکرمه روزه را 

 بگيرند .

:   ازدواج جوان مسلمان را با دختر أهل   در باب ازدواج

کتاب در کشور اسلامى اجازه داده و در کشور غير 

ت ميدانند . و دليل اسلامى اين نوع ازدواج را کراهي

شان اين است که در جوامع غربى قوانين غير اسلامى در 

مسائل خانوادگى قابل اجرا است و در حالت طلاق 

اطفال مربوط به مادرى که مسلمان نيست تعلق ميگيرد 

 واولاد مسلمان تربيه غير اسلامى ميشود .

فقهاء باين نظر اند که در مسائل اسلامى بايد در کشور 

ربى آسانترين نظريه فقهى گرفته و باساس آن فتوا هاى غ

داده شود و نبايد بالاى مسلمانان در مسائل فقهى از 

شدت کار گرفته شود و در مسائل فقهى از فقه تيسير که 

بنام فقه عبدالله بن عباس ياد ميشود جانب دارى 

ميکنند و نظر ميدهند که از تشدد ابن عمر بايد در 

 .نمودشور هاى غربى دورى ک

باساس فقه آسان , فقهاى معاصر مسح را بالاى جراب 

جواز ميدانند. و جمع بين دونماز را مانع نميشوند و 

همچنان خلاف نظريه امام ابو حنيفه خواندن نماز جمعه 

را باساس نظريه امام شافعى در کشور هاى غربى اجازه 

 ميدهند

 آن مسافر حق دارد روزه مقدار و اندازه مسافه که در
 نگیرد 

 دکتور يوسف القرضاوى جواب ميدهد :

 411مسافر به نص قرآن کريم مى تواند روزه نگيرد و آيه 

: روز هائى معين سوره بقره به همين معنى است که 

شمرده شده ) روزه داريد ماه رمضان را ( و هر که از 

شما مريض شد يا در حالت سفر , بشمار آن ايام از 

ان ( روزه بگيرد , و بر روز هاى ديگر ) غير رمض

کسانيکه توان روزه ندارد اداى فديه لازم است , 

يعنى طعام روزانه , يک مسکين در مقابل هر روز 

روزه , و کسيکه از روى نيکى و خير در مقدار فديه 

بيفزايد به وى بهتر است , و اينکه روزه بگيريد بخير 

 . ) تفسير از استاد سيرت (شما است اگر شما بدانيد .

ر اندازه و مقدار مسافه فقهاء با هم اختلاف دارند .  د 

کيلومتر همه متفق اند . در  12اعتقاد دارم که در 

مسافه ايکه به سبب آن نماز قصر مى شود در آن 

مسافه نگرفتن روزه , مباح است در نزد اکثر مذاهب 

کيلومتر تخمين شده است و اين مقدار و  11مسافه 

بى و يا تخمينى است و از رسول اندازه ها همه تقري

صلى الله عليه وسلم و از صحابه در مقدار مسافه به 

پس مقدار و  ,  متر و کيلومتر روايت نشده است

 کيلومتر کافى است . 11اندازه 

بعضى علما اصلا مسافه را شرط نمى دانند و هر 

سفر در نزد ايشان در معنى زبان و لغت سفر است که 

از دارد و براى مسافر به نص در آن قصر نماز جو

 حديث و قرآن جواز است که روزه نگيرد .

مسافريکه روزه برايش مشقت و مشکل است گرفتن 

روزه براى وى مکروه است بلکه ممکن است برايش 

حرام باشد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم که در 

حق مردى گفت .  مرديکه روزه داشت و ازشدت 

در گرمى بالايش سايه بان بسته زحمت و مشقت روزه 

بودند و رسول الله  از حال وى پرسيد , جواب دادن که 

روزه دارد و فرمود :  )  ليس من البر الصيام فى السفر 

(  روايت * روزه گرفتن در سفراز نيکويى نيست 

.  اين حکم براى کسى است که روزه نموده بخارى

وزه گرفتن برايش مشکل باشد ليکن براى کسيکه ر

برايش مشکل نباشد اختيار داردکه روزه ميگيرد و 

 يا نمى گيرد .
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  در جواب به سؤالى که آيا روزه بگيرد بهتر است يا نه ؟

اختلاف نظر موجود است که نظريات فقهاء را امام و 

 خليفه مسلمين عمر بن  عبدالعزيز اين طور خلاصه ميکند : 

 . آسانترین آن بهترترین آن است
از حمزه بن عامر الاسلمى روايت ميکند که از ابو داود 

رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع به گرفتن روزه در 

سفر پرسيد و آنحضرت جواب داد که :  هر کدام را که 

بخواهى , يعنى اختيار آنرا دارى که بگيرى و يا نه و آنرا 

 اختيار کن که برايت آسانتر باشد  ( .

 در ماه رمضان حکم شخص سالخورده و مریض 
 دکتور يوسف القرضاوى جواب ميدهد :

آیا شخص سالخورده در رمضان روزه نگیرد و اگر نگیرد 
 بر او چه واجب می شود ؟

مرد و زن سالخورده که روزه ايشانرا زحمت   جواب :

ميدهد و براى شان مشقت است اجازه است که روزه 

.  نگيرند و همچنان مريضيکه شفاى شان نا ممکن باشد 

مريضيکه داکتران تشخيص کنند که مرض اش مزمن 

است اجازه دارد که روزه نگيرد و همه ايشان )  

سالخورده و مريض ( در مقابل نگرفتن هر روز , روزه 

فديه بدهند که فديه عبارت از طعام دادن يک مسکين 

در هر روز است و اين آسانى را خداوند آورده است و در 

وند مى فرمايد :  خداوند براى خدا 412سوره بقره آيه 

شما آسانى را مى خواهد نه سختى را و در سوره حج آيه 

که :  در دين براى شما حرج  خداوند مى فرمايد 81

 .نيست

 حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما مى فرمايد :

براى پير سالخورده اجازه است که روزه نگيرد و در 

هد و بالايش قضائى مقابل هر روز يک فقير را نان بد

نيست * الدارقطنى و الحاکم .  و به همين معنى امام 

بخارى مى گويد : ) که در حق شيخ کبير ,  پير سالخورده , 

 کسانيکه...  و برو امثال ايشان اين آيه نازل شده است : ) 

توان روزه ندارند اداى فديه لازم است , يعنى طعام 

وز روزه , و کسيکه روزانه , يک مسکين در مقابل هر ر

از روى نيکى و خير در مقدار فديه بيفزايد به وى 

بهتر است و اينکه روزه بگيريد بخير شما است اگر 

)ترجمه فارسى از استاد  ( . 411* بقره :  شما بدانيد.

 سيرت ( .

مرد و زن سالخورده و مريضيکه اميد صحت مندى 

ر روز اش نباشد همه اين ها روزه نگيرند و در مقابل ه

 يک مسکين را طعام بدهند. 

 خانم حامله دار و روزه ماه رمضان
 دکتور يوسف القرضاوى جواب ميدهد : 

در اين موضوع بايد واضح باشد که اگر زن حامله دار 

نسبت به طفلى که در شکم خود دارد ترس دارد که از 

 بين نرود روزه نگيرد ؟

 

اگر  نان بلى ! روزه نگيرد بلکه اگر متأکد بود و همچ

داکتربا اطمينان و متخصص  داکتر مسلمان و يا

گفت که حيات طفل در خطر است در نتيجه روزه 

گرفتن , مادر بايد روزه نگيرد و بالايش واجب است 

که روزه را بخورد تا اينکه طفل از بين نرود وخداوند 

 . 34مى فرمايد که : اولاد خود را نکشيد * اسراء : 

و قابل احترام است و حضرت طفل يک موجود زنده 

ابن عباس مى گويد که آيه شريفه که براى کسانيکه 

روزه بالاتراز طاقت شان است شامل خانم شکم دار و 

 زنيکه شير ميدهد نيز مى باشد .

اگر زن شکم دار و زنانيکه شير ميدهد از صحت خود 

ترس دارد روزه نگيرد و فقط قضائى آن را بگيرد و 

 نيست . در اين حالت فديه

در مورد استعمال دواء در چشم و گوش و سرمه و 
 استعمال دواء در معقد و اماله کردن قبل از افطار 

تمام مواد فوق الذکر داخل شکم ميشود ليکن داخل 

شکم از راه و طريق غير طبيعى مى شود وانسان بعد 

از استعمال آنها احساس رفع گرسنگى و تشنگى را 

اس نميکند . در حکم اين نکرده و خود را قوى احس
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مواد علماى گذشته و معاصر با هم اختلاف نظردارند 

 که به دو دسته تقسيم  مى شوند :

شديد يا متشدد و آسان و سهل گير .  بعضى نظر دارند 

که روزه به استعمال آنها باطل ميشود و بعضى بدليل 

اينکه از راه طبيعى داخل معده نمى شود روزه را باطل 

 . نمى سازد

من ) القرضاوى (  در مواد فوق الذکر مانند : )  قطره 

چشم , گوش و سرمه و گذاشتن مرهم در مقعد براى 

کسيکه مرض بواسير دارد و همچنان اماله (  نظر دارم 

که سبب باطل شدن و يا شکننده روزه نمى گردد و به 

همين حکم يعنى عدم باطل شدن روزه  فتوا ميدهم و به 

الاسلام امام ابن تيميه نيز حکم داده همين حکم شيخ 

بود و امام ابن تيميه اختلاف علما را در مورد فوق آورده 

و نتيجه گيرى نموده مى نويسد که :  ظاهر است که روزه 

 باطل نميشود به سبب آنها .

آيا مريض مى تواند در ماه رمضان پچکارى و از مقعد 

ز قطره مواد را داخل شکم کند و اگر گوشش درد کند ا

چکان استفاده کند ؟   و آيا زن مى تواند در روز رمضان 

 چشمان خود را سرمه کند ؟

 پچکارى دو نوع است :  جواب  :

اول :  بقسم دواء و برا ى معالجه چه در رگ و چه هم در 

زير پوست و يا در عضلات ,  در اين موارد هيچ نوع 

 اختلاف موجود نيست زيرا به معده نمى رسد و مغذى

هم نيست پس روزه را باطل نمى سازد و جاى هيچ حرف 

 و مناقشه در اين مورد نيست .

دوم  : نوع از پچکارى است که مانند غذا بجسم ميرسد 

مانند گلوکوز با غذا يکجا ميشود که در اين نوع  

پچکارى علما معاصر با هم اختلاف نظر دارند و علماى 

ادويه معلومات گذشته در باب اين نوع علاج و اين نوع 

نداشتند و از رسول الله صلى الله عليه وسلم و نه از 

صحابه در اين مورد چيزى نقل شده است و اين يک 

 موضوع جديد و معاصر است .

بعضى باين نظراند که چون مستقيما داخل خون 

ميشود وبا غذا مخلوط مى شود لذا باعث و سبب 

ند شکستن روزه ميگردد و بعضى ديگر باين نظر ا

که روزه باطل نميشود اگر چه با خون نيز مخلوط 

شود زيرا آنچه سبب باطل شدن روزه ميشود آن است 

که داخل معده شود که در نتيجه آن انسان احساس 

گرسنگى و تشنگى نکند زيرا معنى روزه در آن است 

که انسان احساس گرسنگى و تشنگى کند و روزه 

و فرج  معنى آن حرمان شهوت بطن و شهوت جنسى

است که اين گروه از علما مى گويند که اين نوع 

 پچکارى نيز روزه را باطل نمى سازد .

با اينکه من ) القرضاوى (  نظريه دوم را حمايت 

ميکنم )  يعنى روزه باطل نميشود(  ليکن با اين هم 

لازم نمى دانم که در روز رمضان اين نوع پچکارى 

طار استعمال استعمال شود و بهتر است بعد از اف

شود واگر شخصى مريض باشد و ضرورت به اين نوع 

پچکارى داشته باشد پس در حالت مريضى خداوند 

روزه نگرفتن را اجازه داده است .  انسان بعد از 

گرفتن اين نوع پچکارى احساس به قوت و انرژى 

کرده در حاليکه هدف از روزه گرفتن احساس 

روز رمضان  گرسنگى و تشنگى است و پولداران در

اين نوع پچکارى را اگراجازه کامل باشد ميکنند تا 

احساس گرسنگى و تشنگى نکنند پس بهتر است 

 بعد از افطار استعمال شود .
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